انترناسيونال ۳۵۰

هادي وقفي 

صفحه بازتاب هفته 

بحران "بدحجابی"، خنده و کفش های نوک تیز!
"سردار ساجدی نیا"، رئیس پلیس پایتخت ایران هفته گذشته در گفتگویی با خبرنگاران پرده از باصطلاح جزئیات "طرح جدید امنیت اخلاقی" برداشت و سه معضل سی دی های مستهجن، مانکن های خیابانی و مزاحمان نوامیس در محلات را از اولویت های کاری پلیس در سال جاری برشمرد. برخورد با این سه معضل البته جدای از برخورد همیشگی با بدحجابی است که به گفته ساجدی نیا همیشه وجود داشته و جزو وظایف ذاتی پلیس است و اینکه پلیس بر همین اساس منتظر تصویب طرح حجاب و عفاف نخواهد ماند که به گفته او باید از ۲۲ دستگاه بگذرد! اما چیزی که ساجدی نیا با علاقه خاصی سعی داشت به آن اشاره کند، این بود که از این پس قرار است از بدحجابان و کسانی که امکان برخورد با آنها در محل وجود ندارد، فیلمبرداری شود و سپس با یک نامه به پلیس امنیت اخلاقی فراخوانده شوند! ساجدی نیا همچنین اضافه کرده است که ۲۵۰ نفر از اراذل و اوباش شناسایی شده اند، ۳۰ نفر به "پایگاه های امنیت" مراجعه و توبه نامه نوشته اند و در چند روز گذشته، روزانه ۱۵۰ خودرو توقیف شده است! 
این فقط گوشه ای از دست و پا زدن ها و شاخ و شانه کشیدن های رژیمی است که روزهای پایان کارش به شمارش افتاده است. برخورد با پارتی ها، اینکه خودرو حریم خصوصی افراد هست یا نه، برخورد با زنان و مردان بدپوشش، بیاینه "شورای عالی جامعه مدرسین حوزه علمیه قم" در مورد بدحجابی، آئین نامه دانشکده علوم پزشکی شیراز در مورد قوانین ورود به دانشگاه که بر اساس آن کفش ها باید نوک تیز نباشند و خنده هم با صدای بلند ممنوع است، افاضات امام جمعه مشهد مبنی بر افزایش جریمه بدحجابی از ۵۰ هزار تومان در سال گذشته به یک میلیون و ۳۰۰ هزار تومان در سال جاری بر اساس ماده ۳ وصول برخی درآمدهای دولت، اختصاص ۳۶۰ میلیارد تومان برای اشاعه فرهنگ قرآنی، برخورد با داروخانه ها به دلیل فروش لوازم آرایشی غیرمجاز و دست آخر تصویب طرح "حجاب و عفاف" از سوی شورای عالی انقلاب فرهنگی که بر اساس آن تمام دستگاه ها از وزارت آموزش و پرورش تا وزارت بهداشت و درمان، راه و ترابری، اقتصاد و دارایی، وزارت بازرگانی و غیره در این کار درگیرند و باید در ترویج و توسعه "!" این فرهنگ بکوشند، همه و همه باز هم فقط گوشه ای از بحران های لاعلاج رژیمی است که تمام دم و دستگاه سیاسی، اقتصادی و سرکوب و کشتارش را برای ممانعت از خندیدن انسانها و تحمیل قوانین شرعی و عقب مانده مذهبی اش به زندگی آنها، بکار گرفته است و این، البته بلحاظ سیاسی معنا دارد. این حکومت با ابتدایی ترین خواست ها و حقوق انسانها در جنگ است. وجود و ادامه حیات ننگین و پر از جنایت و کشتارش به حجاب و نوع پوشش مردم گره خورده است. این رژیم با ماهیت مذهبی خودش اساسا با مقوله انسانیت در تناقض است و پس از سی سال دیگر این را خودش هم بروشنی می داند و دقیقا به همین علت از همه چیز و همه کس می ترسد. می داند که بر روی آتشفشانی از خشم و نفرت مردم، زنان، جوانان و کارگران ــ در تمام دنیا ــ خوابیده است که هرآن ممکن است دهان باز کند و حاکمیت کثیف مذهبی اش را بزیر بکشد. ترس از انقلاب مردم این رژیم را به اینجا کشانده و به این روزش انداخته است. به اینکه تمام دستگاه های سیاسی ــ اداری خود را در برخورد با "بدحجابی" بکار گیرد و در نتیجه، تمامی دستگاه غارت، چپاول، شکنجه، کشتار و بیحقوقی اش را تا بتواند بظاهر هم که شده نشان دهد هنوز این حاکمیت خونریز و وحشی پابرجاست و هنوز دارد می کشد، اعدام و سنگسار می کند و شلاق می زند و بدترین بی حرمتی ها و تحقیرها را در حق انسانها روا می دارد. 
مسئله حجاب، شادی و خنده در ایران جمهوری اسلامی یعنی بود و نبود همه این جنایتکاران و یعنی بحرانی در کنار تمام بحران های دیگر این حکومت. مسئله حجاب یعنی بدست گرفتن پرچم سیاسی بزیر کشیدن این حکومت و تابستان امسال، جنبش عظیمی که از سوی زنان، دختران و پسران جوان ایران مدتهاست با شعار "لغو آپارتاید جنسی" و "آزادی انتخاب پوشش" آغاز شده است، می تواند یکبار دیگر جنبش وسیعتر و سراسری تر مردم ایران را برای پایین آوردن این حکومت یک گام بزرگ بجلو براند و اینبار در شرایطی که جامعه ایران پس از اول ماه "مه" و مطرح شدن راه و آلترناتیو طبقه کارگر برای رهایی کل جامعه و اعتراضات عمیق و انسانی که با اعدام فرزاد کمانگر در ایران و تمام جهان ــ و بویژه در کردستان با اعتصابی وسیع و سراسری به رهبری نیروهای چپ و کمونیست ــ رخ داد، اساسا وارد فاز دیگری شده است. در چنین شرایطی جنبش آزادیخواهی و برابری طلبی زنان و جوانان ایران باید آگاهانه تر و پخته تر به جنگ این رژیم رفته و درسهای اول ماه مه و نتایج سیاسی ــ انسانی مبارزه عظیمی را که در اعتراض به اعدام ۵ فعال سیاسی ببار نشست، سرلوحه راه و مبارزه اش در تابستان امسال قرار دهد. فراموش نکنیم که مبارزه انسانی مردم ایران برای بزیر کشیدن جمهوری اسلامی نیازمند آلترناتیو و رهبری سیاسی است تا بتواند تمام مردم، زنان، کارگران و جوانانی را که تشنه جارو کردن این حکومتند، به هم متصل کند و ضربه نهایی را وارد آورد. امروز جامعه ایران بیش از پیش در این مسیر گام گذاشته و هر چه بیشتر به سرنگونی این رژیم جنایت و غارت مذهبی نزدیک شده است. باید کابوس ترس و وحشت این حکومت از به سرانجام رسیدن مبارزه مردم را به واقعیت تبدیل کرد و جنبش زنان و جوانان ایران، جنبش عظیم بدحجابی، جنبش خنده، جنبش پارتی های شبانه و در یک کلام جنبش عظیم خلاصی فرهنگی جوانان و زنان، یک پای اساسی تحقق چنین امری است بشرطی که آن آلترناتیو و نیروی سیاسی، چپ و رادیکال واقعا نزدیک و وفادار به مبارزه انسانی خودش را انتخاب کند و در کنار کارگران و تمام مردمی که سی سال اسیر فقر و محرومیت جمهوری اسلامی بوده اند، انقلاب را سازمان دهد و به پیروزی برساند... .        
